
وضعیت راه آهن 
نابسامان است

مسعود پزشکیان  رئیس جمهور دوران گذار 
اســت و هر نقشــی فراتر از این نقــش، او را با 
مشــکلاتی جدی روبه رو خواهد کرد. این روزها 
بــا دولت چهاردهم به  نوعی برخورد می شــود 
که گویا قرار اســت اگر نه همه مشکلات کشور 
بلکه بخش درخور توجهی از آن را حل وفصل 
کند. البته در این میان کســانی که از همان آغاز 
آگاهانه بــه او رأی داده اند تا اوضاع بدتر از این 
نشود، از این قاعده مستثنا هستند. رئیس جمهور 
نیــز با علم بر جایگاه دولــت و میزان رأی خود 
و چگونگــی دســتیابی اش بــه قــدرت، بارها 
تأکید کرده که کار چندانــی از او برنمی آید. این 
موضع گیری صریح نه از روی فروتنی است و نه 
از روی شهامت؛ اشاره به وضعیت واقعی خود 
و دولتش و ساختار سیاسی ایران دارد. پزشکیان 
تلاش می کند با درک درســت از جایگاهش در 
سلســله مراتب قدرت، به شیوه ای عمل کند که 
تصویری واقعی از خود به مردم ارائه بدهد، اما 
برخی از اطرافیانش با علم بر صحت گفته های 
چهــره ای  او  از  درصددنــد  رئیس جمهــور، 
کاریزماتیک بســازند و گاه در تبلیغش راه تملق 
در پیــش می گیرنــد. دولتمــردان جمهــوری 
اســلامی با ایــن اغراق  ها، افراط هــا و تملق ها 
بســیار روبه رو بوده اند. تعریف ها و تمجیدهایی 
که در هنگامه شکســت یک شــبه به نکوهش 
می انجامد. این ســنتی دیرپا  در سیاســت ورزی 
ایران و چهره های سیاســی آن است. در سابقه 
دولت هــای ایران، هاشمی رفســنجانی یکی از 
قدرتمندترین رؤســای جمهوری ایــران بود که 
به خواســته های خود نرسید. او کارهای بزرگی 
انجــام داد و مأموریتی را که به او محول شــده 
بود، به سرانجام رساند و پس از آن باید میدان را 
برای دیگری خالی می کرد؛ میانجی محوشونده. 
اما چون هاشمی رفسنجانی یکی از بنیان گذاران 
جمهوری اسلامی بود، تا پایان عمرش نپذیرفت 
که مأموریتــش هرچه بوده، موفــق یا ناموفق، 
به انتها رســیده اســت. او قرار بود کشــور را از 
وضعیت صلب ایدئولوژیــک یا به معنای دیگر 
وضعیت انقلابی که در آن نمی شــد کاری کرد، 
به وضعیتی پساانقلابی عبور دهد؛ وضعیتی که 
آرمان هــای انقلابی به عملکردهای اقتصادی و 
سازندگی منجر شــده و چهره کشور تغییر کند. 
هاشمی رفســنجانی رئیس جمهور دوره گذار از 
انقلاب به پساانقلاب بود. ناگفته پیدا ست این گذر 
تاریخی یکی از مهم ترین برهه های تاریخ کشور 
بود، از همین  رو است که او مخالفان و موافقان 
بســیاری دارد. در فضایی که به دست او ایجاد 
شــده بود، مخالفانش توانســتند به قدرت های 
سیاســی و اقتصادی دســت یابند. از دیالکتیک 
بین هاشمی و مخالفانش می باید چهره سومی 
ظهور کند که کرد؛ سید محمد خاتمی، میانجی 
محوشــونده، پا به عرصه سیاســت گذاشــت. 
کاملا عیان بود او به  اجبار تاریخ وارد سیاســت 
شــده اســت. خاتمی از بهتریــن میانجی های 
محوشــونده بود؛ چراکه او هم توانست انقلابی 
در انقلاب صورت بدهد و سیاســت و جامعه را 
از بن بســت خارج کند و دیگر اینکه بعد از پایان 
مأموریتش بــدون کمترین تنش از میدان قدرت 
بیرون رفت. احمدی نژاد برای مأموریت مهمی 
برگزیده شده بود، اما نه تنها مأموریتش را انجام 
نداد بلکه ســعی کــرد مســئولیت و مأموریت 
طولانی تری را خودش برای خودش تعریف کند. 
او و اطرافیانش می اندیشــیدند او سوژه میانجی 
محوشونده نیست و می تواند نقش وارثان انقلاب 
را بازی کند؛ نقشــی که در قد و قامت آنان نبود 
و با این حال توانســتند با این تفکر، خسارت های 
بســیاری به کشــور وارد کنند. یکی از اقدامات 
آنان حمله مســتقیم به چهره هــای قدرتمند و 
پرســابقه جمهوری اســلامی بود. احمدی نژاد 
و حامیانش درســت تشــخیص داده بودند، با 
حذف این چهره ها راه برای میراث خواری شــان 
فراهم می شــد. اما این سیاست هم ناکام ماند. 
روحانی نیز بر اساس وضعیتی تاریخی از همان 
ابتدا معلوم بود برای چه پا به میدان گذاشــته 
اســت. از این نظر، او تنهــا رئیس جمهوری بود 
که نقشــش برای مردم و حکومت روشــن بود؛ 
حتی مخالفانش می دانســتند او تا کجا اجازه 
دارد پیش برود و نقشــش کجا تمام می شود. 
روحانــی بــه معنــای دقیق کلمــه میانجی 
محوشونده بود. ابراهیم رئیســی قرار بود کار 
ناتمــام احمدی نــژاد را با طمأنینــه و آرامش 
پیش ببرد. او مسئولیت اجرائی را روی صحنه 
بر عهده داشت و اطرافیان و حامیانش برنامه 
بلندمدت ماندگاری را در سر می پروراندند، اما 
مــرگ غیرمنتظره اش همه چیــز را تغییر داد و 
ظهور مسعود پزشــکیان را اجتناب ناپذیر کرد. 
مسعود پزشکیان تنها رئیس جمهوری است که 
بر میانجی بودن خود آگاه اســت و به  صراحت 
به آن اعتراف می کند. نقشــش روشن است و 

تعریف هر نقش دیگــری برای او 
چندان بــا واقعیت موجــود جور 
درنمی آیــد. او رئیس جمهور دوره 

ثبات و گذار است. 
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ایرانی مهاجر، افغانستانی مهاجر
این یادداشــتی اســت که از مدت ها پیش می خواستم بنویسم ولی در نوشــتن آن تعلل کردم. 
موضوع هم برمی گردد به ماجرای حضور مهاجران افغانســتانی در ایران؛ موضوعی که وقتی وارد 
فضای مجازی می شویم، هر روز پر است از مطالبی درباره این حضور و البته اکثر قریب به اتفاق هم 
مطالبی در ضدیت با آنان. در رسانه ها و فضای واقعی هم از این دست مطالب هست ولی با احتیاط 
بســیار و نه آن طور که در فضای مجازی با صراحت و روشــنی آشکار شاهدیم. اکثر مطالبی هم که 
در این محیط می بینیم، غالبا ویژگی های این چنینی دارند که اولا به خبر یا آماری اســتناد می کنند که 
بررسی درســت یا غلط بودن شان امکان پذیر نیست و معمولا به منبع مشخص و مستندی که بتوان 

صحت و سقم ماجرا را پی  گرفت، ارجاع نداده اند. ثانیا موضوع حضور مهاجران را برای امنیت کشور بسیار خطرناک نشان 
می دهند و مثلا از چنین جملاتی که «این فقط یک چالش اجتماعی نیست، خطری است برای امنیت کشور» بهره می برند. 
در این گونه مطالب، فراوان می بینیم آماری ارائه می شود که منبع آن معلوم نیست و برای نمونه در یکی از آنها آمده است 
که این مهاجران «بیش از ۳۰ درصد بزه و جرائم خشن کشور را رقم می زنند». ثالثا چنین درصدی را که معلوم نیست از 
کدام پژوهش به  دســت آمده، با رنگ و بوی قومی همراه می کنند. اگر دقت کرده باشید، در هیچ کدام از این مطالب، این 
مهاجران با هویت و نام کشورشان معرفی نمی شوند و به آنها نمی گویند «مهاجران افغانستانی» بلکه آنها را «افغانی» 
که اشاره به یکی از اقوام ساکن در آن کشور است، می نامند. رابعا غیر از اینها تصاویر و خبرهایی که نشان می دهد برخی از 
این مهاجران در بعضی از تفرجگاه ها حضور دارند، نیز بسیار بازنشر می شود، به گونه ای که این طور به ذهن متبادر می شود 
که درســت زمانی که مردم کشورمان در انواع سختی ها به سر می برند، این مهاجران در سرزمین ما مشغول تفریح اند؛ و 
خامسا از سخنان برخی از مسئولان بلندپایه کشور که در بین برخی از مردم و به ویژه نخبگان و تحصیل کردگان، به دلایلی 
محبوبیت پایینی دارند، مثال می آورند که فلان کس در حمایت این مهاجران چنین گفته و به نوعی از این عدم محبوبیت 
برای ایجاد حس منفی درباره این مهاجران استفاده می برند و حالا کافی است خبری واقعی دال بر انجام جرم یا جرائمی 
از این مهاجران منتشــر شود تا دیگر موج «افغانستانی هراسی» بالا بگیرد و فضای مجازی پر شود از هشدارهای امنیتی 
بابت حضور این مهاجران در کشــور. و اما چه شد که نوشــتن این یادداشت را ضروری دانستم؟ حدود یک سال یا کمی 
بیشتر و کمتر، دوستی نگران پیام فرستاده بود که چه نشسته ای؟ بعضی قصد توطئه دارند و می خواهند در انتخابات آینده 
(منظور انتخابات مجلس دوازدهم) از مهاجران افغانستانی (البته ایشان از همان عنوان قومی استفاده کرد) برای پرکردن 
صندوق های رأی اســتفاده کنند و برای این کار قصد دارند به این مهاجران شناسنامه و کد ملی بدهند اما توضیحات من 
کمکی به آرام شــدن این دوســت نکرد و هر چه گفتم سال هاست که کودکانی که مادرشان ایرانی و پدرشان افغانستانی 

است، فاقد شناســنامه ایرانی اند و آن  وقت بیایند به این دلیلی که می گویی، به مهاجران شناسنامه 
بدهند؟ موارد دیگری هم گفتم که افاقه نکرد تا اینکه چند روز پیش دیدم یکی دیگر از دوســتان در 
کانالی، خبری مثل همان گذاشته که مجلس قصد دارد در یک کار پنهانی برای مهاجران افغانستانی 
(با همان نام قومی) قانون صدور شناسنامه تصویب کند یا دوست دیگری چند وقت پیش خبری باز 
از این دست برایم فرستاده بود و البته ترجیع بند همه، نگرانی برای امنیت کشور. آنچه برای من جالب 
اســت، آن است که همه اینها از نخبگان و افراد تحصیل کرده هستند و نه افراد معمولی و جالب تر 
اینکه هیچ کدام وقتی این اخبار را می بینند، کوچک ترین توجهی نمی کنند که اکثر این اخبار بدون ذکر 
منبع اســت. اما این فقط مشکل کشور ما نیست. تقریبا در تمام دنیا چنین حس منفی درباره مهاجران در جریان است و 
طرفه آنکه در همه آنها، این گرایش راست افراطی است که پرچم دار مخالفت با مهاجران است. از ترامپیست های آمریکا 
گرفته تا احزاب راست افراطی در اروپا و همه هم با شعار حفظ امنیت کشور. اما واقعیت در کشور ما این است که در این 
سه سال استقرار طالبان در افغانستان که هم زمان شد با سه سال دولت سیزدهمی که در همه موارد، مسائل را باری به 
هر جهت پیش برد، از جمله همین سیل مهاجرت افغانستانی ها به داخل کشورمان، و فقر فزاینده ناشی از بی سامانی در 
مدیریت کشــور، فرصتی فراهم آورد که بعضی این حس تحقیر و فروپاشی سه ساله را به سمت مهاجران ببرند و حتی 
در انتخاباتی که گذشــت، برای کسب رأی آن  را وارد وعده های انتخاباتی خود بکنند. مهاجرانی که قطعا حضورشان به 
این وســعت و بی کنترل آسیب زا است ولی سوی دیگری هم وجود دارد. در همه کشورها، بدون وجود این مهاجران که 
مشــاغل بسیار سخت را با دستمزد کم برعهده دارند، امر توســعه امکان پذیر نیست. کافی است ببینیم که بدون همین 

مهاجران کارگر افغانســتانی، شــهری مثل تهران، فقط در عرض یک هفته به زباله دانی و همه 
پارک ها و فضای سبز شهری خشک خواهند شد. یا همین رساندن لوله های گاز به دورترین نقاط 
کشــور، بدون این مهاجران امکان پذیر نبود، یا کارشــان در مزارع کشور. واقعیت این است که هر 
چیزی هزینه ای دارد. مطمئنا حضور این همه مهاجر برای کشــور هزینه زاست، ولی ما هم بهره 
بسیار زیادی از حضور این جمعیت برده ایم و می بریم. قطعا باید حضور مهاجران قاعده مند شود، 
ولی قطعی تر لازم اســت وقتی مطلبی را در فضای مجازی می بینیم، دقت کنیم که آیا مســتند 
است و منبع مشخص و معتبری دارد یا خیر و حتما باید از جوگیرشدن بپرهیزیم. یادمان باشد که 
ایران میلیون ها مهاجر در کشورهای دیگر دارد. آیا صلاح می دانیم همین نگاه که بعضی درباره 

مهاجران افغانستانی ترویج می کنند، در آن کشور به ایرانیان مهاجر وجود داشته باشد؟
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اواخر دولــت روحانی که بــه کتابخانه ملی 
منتقل شدم، در پایان مراسمی، شاهد گفت وگوی 
سر پایی و چند دقیقه ای دکتر عباس صالحی، وزیر 
وقت (و وزیر کنونــی) فرهنگ با یکی از معاونان 
سابق کتابخانه ملی (معاون اسبق وزارت آموزش 
و پــرورش) بودم. در این گفت وگــو، چیزی که در 
لحن گفتارش مشــهود و بارز بود، ناخرســندی و 
ناخشنودی اش از امور اجرائی و وزارتی و شوق به 
کناره گیری و حسرت به حال آن معاون در نپذیرفتن 
پیشنهاد وزارت آموزش و پرورش بود. هنگامی که 
نامه اش خطاب به گروه راهبردی دکتر پزشــکیان 
برای انصراف از نامــزدی اش از وزارت فرهنگ را 
منتشــر کرد، در فحوای نوشتارش ، با سفیدخوانی 
و خوانش میان ســطرها، بیــش از هر چیز، همان 
روایت ناخرســندی و ناخشــنودی از بازگشت به 
وزارت بارز بود. مدیر فهیم و دردآشــنای فرهنگی 
اگر کمی صداقت داشــته و آتش شوق بی قرار به 
وزارت و صــدرات و امارت را در خــود آرام و رام 
کرده باشد و مهم تر از همه  زمین سفت و سخت 
مدیریت امــور فرهنگی (به قول یکــی از وزرای 
اصولگرای اســبق) و الزامات و اقتضائات ســتبر 
مدیریت فرهنگی و مداخلات پنهان و آشــکار در 
این قلمرو در ســاختار و وضعیــت کنونی وزارت 
فرهنگ را بشناسد، افســار این شتر را به گردنش 
می افکند تا جایی رود که طالب و خواهانی دارد. 
اما گاهی و شاید کمی بیش از گاهی در روزگار ما، 
تقدیر چنــان رقم می خورد که تدبیــر در برابرش 
بی رمق و بی جان اســت و شــد آنچــه میلی بر 
شدنش نبود. به مراعات انصاف اگر داوری کنیم، 
انتخاب ایشــان به عنوان وزیر فرهنگ، انتخابی در 
میان خیرالموجودین بود و به این ترتیب، ماجرای 
انتخــاب وزیر فرهنگ ختم به خیر شــد. از منظر 
کسی که در این سال ها فاصله اش از وزارت ارشاد 
از مدیریت به کارشناســی ارتقا  یافته  و نگاهش از 
زاویه دید درونی و در متن و بحبوحه امور اجرائی، 
به نگاه بیرونی آموزنده تر و انتقادی تر و خوشایندتر 
و دلپذیرتر شده اســت و بر مبنای تجربه زیسته و 
دانش ضمنی، نه صرفا دانــش انتزاعی و مجرد 
علــوم تجربی، می توانم گمانه زنــی کنم که وزیر 

فرهنگ و ارشاد اســلامی در زمانه و 
وضعیت کنونی بــا چه مخاطرات و 
مصائبی، شــاید کمی بیشــتر از دوره 

گذشته، مواجه است. 

یـادداشـت

سیاست فرهنگی در زمانه 
تقدم اقتصاد بر فرهنگ

۴

یادداشت

یادداشت

در «شرق» امروز  می خوانید:     داعش، القاعده و دیگر گروه های تروریستی به دنبال جای پای محکمی در افغانستان       ساعت کار عادی شد      بالاخره سرمربی تیم ملی والیبال ایران معرفی شد

گزارشی از دو چالش جدید شهردار تهران

داستان اجاره یک خانه 
برای نظیره خانم و نوه هایش

مسیر توقف زیان 
خودروسازان

زاکانی تا آخر در بهشت 
می ماند؟

تیم ملی «هو» شد
 کشور «چیز»
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نامه تشکل های ریلی به رئیس جمهوری 

احمد غلامی

مهرداد احمدی شیخانی

جناب آقاى قادر باستانى
 درگذشت پدر گرامی تان را به شما و خانواده محترم تسلیت 

می گوییم. از خداوند سبحان برای آن مرحوم علو 
درجات و برای شما و سایر بازماندگان صبر و اجر آرزومندیم.

روزنامه شرق

عزم عظیم هنر
مروری بر ارجمندی وجود هنرستان های هنر

 دانشگاه از آغاز مهرماه، خانه جدید جوانانی می شود که از هفت  خان کنکور، به 
توفیق گذشته اند و فصلی از همراهی و فرصت هم نوردی را در زیست اجتماعی 
خود تجربه می کنند. اگرچه همیشــه توجه غالب عوام به برگزیدگان علوم پایه 
معطوف بوده اســت اما مرور نام های نازنین فرهیخته  دختران ایران زمین: بیتا 
ترابی از مشــهد، ستاره ایزدی از شیراز، ساغر سجادیه از اصفهان، ریحانه رنجبر 
از رفسنجان و فاطمه آتشــگر از قزوین که در شمار برگزیدگان کنکور رشته هنر 
بوده اند، چنان شوق آور اســت که نمی توان به ستایش تلاش شان سکوت کرد. 
نهال های نازان و  جوان باغ ایران که شایســته اســت به تحسین، خواندشان و 
برای پیروزی شــان به دعای خیر دست به آســمان برآورد، اما همین خبر کوتاه 
نکات آموزنده و تذکار فراوان دارد. جای تأمل اســت که چه مؤلفه هایی در کار 
بوده اســت تا در گروه علوم تجربی یک دختر، در گروه علوم انسانی سه دختر، 
جای داشــته اند و در گروه ریاضی هیچ دختری در میــان برگزیدگان برتر نبوده 
اســت اما در گروه هنر پنج نفر اول، همه دختران برازنده ایران عزیزند و دســت 
بر قضا در این فهرست، همه رتبه داران از شهرهایی غیر از تهران قد کشیده اند. 
توفیق دوشــیزگان در این رقابت و پراکنــش جغرافیایی برگزیدگان به ویژه برای 

هنر، دقیقه ای شایان توجه اســت؛ به ویژه اگر اقتضائات واقعی و تحمیلی هنر 
را در زمانه خود بشناسیم. اقتضای واقعی، جذابیت و دلخواهی هنر از یک سو 
و دشــواری آموختن مهارت  و کسب معرفت در عین رقابت های طاقت فرسا و 
دیریابی خلاقیت و شناخت معرفت های نهفته از دیگر سو در این عرصه، چراغ 
روشــنی اســت که ما را متوجه صعوبت این راه کند. اقتضای تحمیلی بر هنر 
-پوشیده و سربسته- شــامل بی تدبیری های متعدد در سامان دهی بخش های 
اقتصادی و اشتغال های هنری است. مجال عرضه و ارائه آفرینه های هنری در 
مواجهه با نقصان های اجتماعی برای معرفی سرمایه های ارزشمند هنر، کوتاه 

بوده است  که این کمبود و کسور از سپیده دم تاریخ تا به امروز، وضع نابسامانی 
را بــرای اهل هنر رقم زده اســت.  افزون بر آن کج تابی ها و کج ســلیقگی های 
افــراد و نهادهایــی که از هنر و ضرورتــش تنها به رصد شــمایلی دورادور به 
مختصر آشــنایی خود بسنده و به درشــتی داوری کرده اند، عمق این مصیبت 
را دوچندان کرده اســت . جای تأمل دارد که روشنای راه دشوار هنرآموختن به 
یقین برآمده از تعلیم و تربیت اســت و به شهادت تاریخ پس از نظام جاافتاده 
استاد/شــاگردی (با شــروط و الزامات دقیق و فراوان) مدرسه هنر که به لفظ 
امروز آن را هنرســتان می خوانیم، بیشــترین ثمر را از پی داشته  است. افزون بر 
آن کج تابی ها و کج ســلیقگی های افراد و نهادهایی که از هنر و ضرورتش تنها 
به رصد شــمایلی دورادور به مختصر آشــنایی خود بسنده و به درشتی داوری 
کرده اند، عمق این مصیبت را دوچندان کرده است . جای تأمل دارد که روشنای 

راه دشــوار هنرآموختن به یقین برآمده از تعلیم و تربیت اســت و 
به شهادت تاریخ پس از نظام جاافتاده استاد/شاگردی (با شروط و 
الزامات دقیق و فراوان) مدرسه هنر که به لفظ امروز آن را هنرستان 

می خوانیم، بیشترین ثمر را از پی داشته  است.
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صفحه
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خسرو طالب زاده

بورستاریک خانه ایران در قالب یک پاسخ قانونی به ترورهای تل آویو با شلیک پرتابه های خود به اسرائیل توان بازدارندگی راهبردی اش را به رخ کشید
فعالان بازار سرمایه در واکنش به مصوبه اعطای وام های کلان

 به هیئت مدیره این نهاد چه می گویند؟

دردسر دوقطبی سازها

شــرق: در روزهای اخیر، خبر دریافت وام های میلیاردی 
قرض الحســنه از ســوی رئیــس و برخــی از اعضــای 
هیئت مدیره سازمان بورس  خبرساز شد . ماجرا از آنجا آغاز 
شــد که معاونت نظارت و بازرسی امور اقتصادی سازمان 
بازرسی کل کشور به وزیر اقتصاد نامه ای نوشته و در آن به 
دریافت وام قرض الحسنه بلند مدت توسط رئیس و چهار 
نفر از اعضای هیئت مدیره ســازمان بورس و اوراق بهادار 
به مبلغ ۱۰.۵ میلیارد تومان اشاره کرده است. در این نامه 
که در تاریخ ۱۰ شــهریور ابلاغ شده است، سازمان بازرسی 
کل کشور  خطاب به عبدالناصر همتی، وزیر امور اقتصادی 
و دارایی، نوشته است که با توجه به پیامدهای اجتماعی 
این اتفاق، ماجرا بررسی و رسیدگی شود. با این حال برخی 
فعالان بازار سرمایه می گویند  نبود نظارت کافی بر سازمان 

بورس سبب شده است  تاریک خانه و حیاط خلوتی در این 
نهاد شکل بگیرد.

مصوبــه حاشیه ســاز شــورای عالی ســازمان بورس 
در روزهای آخر دولت سیزدهم و در تیرماه امسال مصوب 
شــده بود که وام های کلان به کارکنان ســازمان بورس و 
اوراق بهادار با نرخ چهار درصد و با دوره بازگشت ۱۰ ساله 
از محــل منابع داخلی ســازمان بــورس و اوراق بهادار، 
می داد. متعاقب انتشــار این نامه، وزیر اقتصاد در صفحه 
شــخصی خود در شــبکه ایکس نوشــت: «پس از نامه 
سازمان بازرسی در مورد وام قرض الحسنه دریافتی توسط 
رئیس و اعضای هیئت مدیره ســازمان بورس، موضوع را 
جهت بررســی سریع کارشناســی و اعلام نظر به بازرسی 

  گزارش تیتر یک را در صفحه  ۴ بخوانید وزارتخانه ارجاع داده ام.
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گزارش «شرق» از تلاش پوتین  برای مطرح شدن دوباره دالان زنگزور گزارشی از مواجهه اصولگرایان در محفلی با حضور پزشکیان و قالیباف 
تهدید ژئوپلیتیکی ایرانتهدید ژئوپلیتیکی ایرانبا دو قطبی سازهای موصوف به انقلابی

صفحه   ۲

 سیدمحمدمجتبی حسینی


